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خواندم که بعد از شهادت مهدی حکمت مدرسه به نام او تغییر کرد. هنوز از 

خیابان دانشگاه که عبور می کنم آن 15تصویر شهدا بر دیوار مدرسه حکمت 

مرا منقلب می کند. همه شان هم کلاسی ها و هم مدرسه ای هایم بودند، یک 

کلاس بالاتر و یا پایین تر، ولی همه شــان را می شناختم. من مستقیم وارد 

دانشگاه نشــدم. بعد از دیپلمم انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه ها تعطیل 

شد. بعد از گذشت دو سال از دیپلمم دانشگاه ها باز شد که هیچ تصویری از 

دانشگاه در ذهنم نداشتم. به سربازی رفتم که خودش دوران تأثیرگذاری 

در زندگی ام اســت. بخش زیادی را در خط مقدم بودم. اسفند سال64 به 

سربازی رفتم و تا20 تیر 6۷   در جبهه بودم.1۷ماه را جایی بودم به نام موسیان 

نزدیک مهران در خاک عراق و بعد هم به فکه رفتم.

خاطراتQجنگQهمیشهQهمراهمQاست 
وقتی از او می خواهــم از خاطرات جنگ تعریف کنــد می گوید: خاطره 

دوســتانی که از دست رفته اند همیشــه با من همراه است. به یاد دارم در 

شب های پرستاره فکه یا موسیان اگر شبی آرام بود، محمد رجایی که بچه 

شیراز بود برایمان حافظ می خواند. او شهید شد. در هر بخشی از خاطراتم 

عزیزی را به یاد می آورم و تلخی فقدان دوستان نوجوانی و شباب همیشه 

همراهم است. صبح20تیرماه 6۷  دوره سربازی ام تمام شد و از منطقه خارج 

شدم. یک هفته بعد قطعنامه پذیرفته شد. من آن زمان خیلی نحیف بودم.

دوســتانم که یک هفته در آن بیابان ها سرگردان بودند می گفتند: خدارا 

شــکر می کردیم که تو رفتی. می گفتیم خوب شــد که مسعود رفت وگرنه 

طاقت نمی آورد و از دست می رفت.

میQنویسمQاماQنویسندهQنیستم 
ســکوت می کند، سکوتی که حرف های بسیاری پشــت آن نهفته است.

برای اینکه فضا را عوض کند و از حــال و هوای جبهه بیرون بیاید می رود 

سراغ کتابخانه اش. کتاب «نویسنده» را برمی دارد و چند خطی از آن برایم 

می خواند. از حقیقت می گوید و از فلســفه زندگی. کتــاب را می بندد و 

می گوید: شاید بنا به موقعیت هایی که در آن قرار گرفته ام گاهی نوشته ام و 

می نویسم، اما خودم را نویسنده نمی دانم. مرجم هستم که البته ترجمه 

کتاب هم داستان خودش را دارد.

بعد ادامه می دهد: یکی از بخت یاری های بزرگ من در زندگی این بود که 

سال68 وقتی وارد دانشگاه شدم. به دانشکده ادبیات زبان های خارجی 

اصفهان رفتم و ادبیات فرانسه خواندم. این انتخاب مرا در مسیری قرار داد 

که با آدم های بزرگی برخورد کردم. به طور اتفاقی در کلاس آقای جمشید 

مظاهری قرار گرفتم که جزو اولین نفراتی بود که تأثیر بسیار مثبتی در نگرش 

و جهان بینی من ایجاد کرد. ایشــان تاریخ مجسم اصفهان بود. روابط ما 

به دلیل مباحثه در کلاس بیشــر شد تا اینکه یک روز مرا به کتاب فروشی 

آفتاب برد و احمد میرعلایی، مرجم معروف، در آنجا بود. از آن به بعد این 

کتاب فروشی برایم تبدیل به پاتوق شد.

عنQقریبیQکه30QسالQطولQکشید 
سنجرانی به دلایل شخصی از ترم سوم به دانشگاه فردوسی مشهد منتقل 

می شود و در دانشکده ادبیات مشهد با استاد غلامرضا ذات علیان آشنا 

می شــود. او می گوید: برخی استادان خودشــان کتابی ندارند و بیشر 

شاگردپرور هســتند. اســتاد ذات علیان که از برترین نوابغ دستور زبان 

فرانسه بود در ترجمه بسیار سخت گیر بود و همیشه می گفت: روزی یک 

پاراگراف بیشــر نباید ترجمه کنید. شــاید به همین دلیل بود که اولین 

ترجمه هایم پس از 30سال به قول معروف به زیور طبع آراسته شدند!

شخصیت هایی که باعث آشنایی ام با ادبیات شدند آن قدر برای خودشان 

سخت گیر بودند که من هم همان طور تربیت شدم. به قدری این شخصیت ها 

انسان های بزرگی بودند که همیشه فکر می کردم قلم به دست گرفن در 

حضور این ها خطاست. بارها بخش هایی از مقاله ها را ترجمه و بعد هم رها 

می کردم. آن موقع مانند الان نبود که هر کارشناسی کتابی بیرون بدهد با 

عنوان مرجم، شاعر و نویسنده. دوستان عهد شباب همیشه می گفتند:

«پس کی کتابی را ترجمه می کنی؟» و من اصطلاحی داشــتم که همیشه 

می گفتم:«عن قریب» و این عن قریب حدود 30سال طول کشید.

دسترسیQبهQگنجینهQکتابQهایQفرانسوی 
سنجرانی هم مانند همه مردم باید در کنار درس و مطالعه، معیشت خانواده 

را مدیریت می کرد. او می گوید: سال۷2 لیسانسم را گرفتم و سال۷3 ازدواج 

کردم که حاصل ازدواجم پریســا و آریا هستند. همان سال فوق لیسانس 

قبول شــدم، درست شــش ماه بعد از شروع زندگی مشرک. همان زمان 

تدریس را شروع کردم. خب مسئولیت زندگی را به عهده داشتم و معیشت 

را به کمک همسرم که فرهنگی است باید تأمین می کردم. یکی از کارهایی 

که انجام می دادم تدریس خصوصی بود. تا نیمه های دهه۷0، زبان فرانسه 

فقط در دانشگاه تدریس می شد. بعد هم جزو اولین گروه مدرسان کانون 

زبان ایران بودم که تدریس فرانسه را در مشهد آغاز کرد. البته در تمام این 

ســال ها بخش مهم درآمدم از زبان انگلیسی بوده تا فرانسه. همان زمان 

دکر ذات علیان من را به یک مؤسســه مطالعات اسلامی برد که بدنه ای 

قوی از حوزه های مختلف علمی را در اختیار داشت. افرادی مانند حسن  

لاهوتی، ذبیح ا... صاحبکار، دکر محمدحسین پاپلی یزدی، دکر محمود 

مهدوی دامغانی. فکر کنید یک جوان بیست و چند ساله در این محیط قرار 

گرفت و کنار این غول های دانش کار می کرد. چطور می توانستم به خودم 

اجازه دهم کتابی را چاپ کنم؟! سال۷6 هم مرحوم دکر ذات علیان من 

را بــه مرحوم دکر علی محمد برادران رفیعــی معرفی کرد. دکر برادران 

معاون فرهنگی آستان قدس رضوی بود. فکر نکنید این فضاها و کارهای 

فرهنگی درآمد آن چنانــی دارد اما من به این نوع کار فرهنگی علاقه مند 

بودم. دکر برادران گفت:«ما مجموعه بسیار بزرگی از کتاب های فرانسه 

را در آستان قدس داریم، بروید این کتاب ها را فهرست کنید.» با مجموعه 

عظیمی روبه رو شــدم از گنجینه ای از کتاب های فرانســوی. همان طور 

که می دانیــد اولین برخورد جامعه ایرانی با غرب از طریق زبان و فرهنگ 

فرانسوی بود و تا ســال 1332 فرانسه زبان دوم کشورمان بود. تصور کنید 

من، یک جوان علاقه مند به کتاب، در جایگاهی قرار گرفتم که مجموعه ای 

از قدیمی ترین آثار را در اختیار داشــتم. یک فرهنگ شرق شناسی پیدا 

کردم که چاپ 1693 میلادی بود، مجموعه شکسپیر مربوط به 250سال 

پیش و از این دست کتاب های ارزشمند.

تحصیلQوQتدریسQدرQکنارQهم 
از سال80 به پیشنهاد یکی از دوســتانش تدریس را در دانشگاه سبزوار 

شروع می کند. او که هنوز خودش را عاشق شغل معلمی می داند تعریف 

می کند: در ابتدا برای 3ســاعت تدریس 5صبح سوار اتوبوس می شدم،

حدود ساعت 12 کلاس تمام می شد و بعد از اینکه ناهار را با دانشجوهایم 

می خوردم باز با اتوبوس به مشهد برمی گشتم. به تدریج ساعت ها اضافه 

شــدند و مجبور شدم یک شب در سبزوار بمانم که معمولا مهمان دوست 

شاعرم مسعود دولت آبادی می شدم.آن زمان هنوز بزرگراه باغچه ساخته 

نشده بود و جاده قدیمی بود. دو سال همین وضعیت ادامه داشت. سال82

هم زمان در دانشگاه خیام و دانشگاه آزاد مشهد درس می دادم. بعد هم 

در هتل پردیسان در رشته جهانگردی و هتل داری، زبان فرانسه تدریس 

کردم. بخش دیگری از کار حرفه ای ام ویراستاری است، هم در متون فارسی 

و هم در متون فرانســه و انگلیسی. به نظرم یک شــمّ نویسندگی باید در 

وجود ویراستار باشد وگرنه تبدیل می شود به «ویرگولستار». سال92 برای 

اولین بار در عمرم، آن هم  نزدیک به پنجاه سالگی، یک کار ثابت روزمره را 

در انتشارات به نشر شروع کردم. تا آن موقع هیچ جا ماندگار نشدم. اینجا 

هم کارم درکل با کتاب است که ماندنی شده ام.

داستانQچاپQکتابQوQتولدQفرزندانQپاییزی 
حکایت چاپ کتاب مسعود ســنجرانی هم مانند دیگر مراحل زندگی او 

بدون برنامه ریزی قبلی بوده اســت. او می گوید: برایم کارهای مختلفی 

می آمد که ویراســتاری کنم. حتی برایم مهم نبود که حتما اسمم پای کار 

بیاید. سال89 با کتابی آشنا شدم به اسم «در دفاع از خدا» که آن را ترجمه 

کردم. حدود 3ســال ترجمه کتاب طول کشــید ولــی از آنجایی که بحث 

اصلی آن درباره خدا بود گرفن مجوزها مراحل طولانی را طی کرد. کتاب 

هنوز چاپ نشده است ولی فکر می کنم تا آخر سال چاپ شود. با گسرش 

فضای مجازی نوشتنم بیشر شد. وقتی شبکه های اجتماعی رونق پیدا 

کرد نوشــته ها و ترجمه هایم بیشر شد. ســال قبل که کرونا شد ایده ای 

به ذهنم رســید. از فرصت استفاده کردم و به دوســتان گفتم می خواهم 

ترجمه رمانی را شروع کنم: رمان «نویســنده»، رمانی اســت که یک فصل 

از آن را 15ســال پیش ترجمــه کرده بودم و بقیه را بعد از شــیوع کرونا    ودر 

عرض 3ماه.  هر روز حدود یک یا دو صفحــه ترجمه می کردم. در این بین 

کارهای دیگری هم برای ترجمه یا ویراستاری می آمد. در نهایت کتاب را 

23مرداد1399 به سرانجام رساندم. بعد هم کتاب را به ناشر دادم. در این 

فاصله که یک سال طول کشید، کتابی از نشر «خوب» برایم  آمد به اسم «با 

آن ها از جنگ ها، شاه ها و فیل ها بگو» که داستان بلند است و پس از چاپ 

استقبال خوبی هم از آن شد. با وجود وضعیت کرونا و تعطیلی ها، داشتم 

این کتــاب را کار می کردم که یک کتاب دیگر هم آمــد. به من گفتند این 

کتاب یک کار دسته جمعی است که برای ما اولویت دارد، مقدمه و فصل 

اول آن با شماســت. هم زمان این دو کار را با هم داشــتم و بین آن کارهای 

متفرقــه خودم را هم انجام می دادم. معمــولا از وقتی کتاب را برای چاپ 

می دهیم باید بین 9ماه تا یک سال منتظر باشیم. اتفاقی که افتاد این بود 

که «نویسنده»  که ترجمه ای بود از فرانسوی به فارسی مهر امسال توسط 

انتشارات نگاه چاپ شد،«با آن ها از جنگ ها، شاه ها و فیل ها بگو» که آن هم  

داستان بلندی بود به زبان فرانسه، آبان چاپ شد و آذر هم ترجمه «کافکا 

و فلسفه: جستارهایی درباره محاکمه» از زبان انگلیسی به فارسی چاپ 

شد. این دو کتاب آخر توسط انتشارات «خوب» به چاپ رسید. به نوعی در 

پاییز امســال هر ماه یکی از ترجمه هایم متولد شدند. کتابی که 10سال 

قبل ترجمه کرده ام هم تا پایان سال چاپ خواهد شد.

درQانتخابQهایمQوسواسQدارم 
ســنجرانی ادامه می دهد: من با تک تک کلمات ارتباط می گیرم و به آن 

می گویم عشــق بازی با واژه ها که همین امر انتخابم را ســخت می کند.

کتاب هایی که برای ترجمه انتخاب کرده ام هرکدام ویژگی خاص خودشان 

را دارند و با وسواس انتخاب شده اند. به عنوان مثال اولین مرجم  «ماتیاس 

انارد» به فارسی هستم، نویسنده ای که تمام عمرش در  اندیشه یافن پلی 

بین فرهنگ شرق و غرب بوده است. سال ها در خاورمیانه بوده، در تهران 

ادبیات فارســی خوانده، سال هایی را در دمشــق و لبنان زندگی کرده و 

برای کتاب «با آن ها از جنگ ها، شــاه ها و فیل ها بگو» معروف ترین جایزه 

ادبی فرانسه به نام گنکور دبیرســتانی ها را از آن خود کرده است. ویژگی 

رمان «نویسنده»، در نام مؤلف یعنی «یاســمینا خضرا» است که همه فکر 

می کردند یک زن اســت، درحالی که محمد مونس هول که ســال 2000

افسر ارتش الجزایر شد با نام مستعار همسرش آن را نوشته است.

چاپ کتاب در ٥٦سالگی
سنجرانی خاطره ای را از دکر یاحقی بعد از چاپ کتاب 
«نویسنده» به یاد می آورد. او می گوید: به دکر یاحقی 
گفتم در 56سالگی اولین کتابم چاپ شد، نمی دانم جای 
خوشحالی دارد یا به طنز می ماند. دکر فرمودند: ترجمه 
را باید در پختگی آغاز کرد و چشم انتظار چهلمین کتابت 
خواهم بود. اما نظر دکر عبدا... کوثری این بود که دیر شروع 
کرده ام. من در لحظه زندگی می کنم و برای فردا برنامه ریزی 
ندارم. در هر دوره ای به کاری می پردازم و الان این کار را ادامه 
خواهم داد. همان طور که معلمی را ادامه دادم. با اینکه 
بسیاری از همکارانم از فضای آموزشی ناراضی هستند اما 
برای من همین کافیست که در میان تمام شاگردانم دونفر 
باشند  که بتوانم در زندگی شان تأثیر بگذارم. خوشبختانه 
شاگردان بسیار خوبی در دوره تدریسم داشته ام که  بسیاری 

از آن ها در زندگی شان موفق بوده اند. 

ن جلد ستا ا د

دیدار با محمد قاضی
او خاطره ای نیز از استاد محمد قاضی دارد. می گوید: یکی 
دیگر از شانس های زندگی ام این بود که وقتی برای امتحان 
فوق لیسانس به تهران رفتم از طریق یکی از اقوام توانستم 
به منزل استاد محمد قاضی بروم و ســاعتی با او دیدار و 
گفت وگو کنم. در ابتدای دیدار به فرانسه به او گفتم امروز 
بخت به من روی آورده. اولین چیزی که در ذهنم تأثیرگذار 
بود سادگی زندگی او بود، اما یک کتابخانه خیلی خوب و 
کامل داشت. به دستخط خودش برایم چند شعر نوشت. 
آنجا متوجه شــدم چیزی که محمد قاضــی را تبدیل به 
یک شخصیت برجسته کرده و از ترجمه های او هنوز هم 
به عنوان برترین ترجمه ها یاد می شود و در نسل درخشان 
مرجمان ایرانی قرار دارد، این است که بیش از تسلط بر 
زبان اروپایی بر زبان پارسی خودمان مسلط است. کام 
مانند موم در دســتش بود، به همین دلیل آن قدر روان و 

دل نشین و خوب ترجمه می کند.

یادداشت مترجم معروف محمد قاضی  برای مسعود سنجرانی


